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روشـنفكران امـارت بخـارا كـه همچـون همـة همتايـان مـاوراءالنهري خـود          : چكيده
ي يو بنيان فكري خود را بـر آرا و آثـار احمـد دانـش بخـارا     شالوده ، نام داشتند» جديدي«

در ايـن نوشـتار بـه منظـور     . خواندنـد پـروري مـي   ياستوار سـاخته و او را پـدر جريـان ترق ـ   
 اي تومـاس  چهـار مرحلـه   گيري از جستار روشيِ با بهره، بازشناسي منطق عملي انديشة آنها

كــه بــر فراينــد ) راه درمــان، جامعــة آرمــاني، تشــخيص درد، مشــاهدة بحــران(اســپريگنز 
ال را پـي  ؤايـن س ـ ، تمركـز دارد ) نه صرفاً خـود انديشـه  ( گيري انديشة متفكر سياسي شكل

انديشة سياسي احمد دانش طي چه فرايندي بر مدار روشنفكري قرار گرفت و : گرفتيم كه
تعلـق دانـش بـه    : مدعا و پاسخ آغازين اين اسـت كـه   كنش او در اين ساحت چگونه بود؟

عنوان يك انديشمند بافراست به زيسـت بـومي در آسـتانة انحطـاط و برخـورد تجربيـاتش       
در ، ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين آنها اشغالگري روس، باتكاپوهاي انديشمندان تاتار

ضمن تحليـل علـل   ، تكيه بر آنو با  بدخواهانة او تكامل يا ترقي ينهايت موجب شد تا آرا
  .ارائه دهدرفت از آن  اهكاري را براي برونر، نظمي در جامعهبي

  

  .ماوراءالنهر، روشنفكري، بخارا، اسپريگنز، احمد دانش: كليدي يها واژه

                                                 
  sfebrahimi@atu.ac.ir  استاديار گروه تاريخ دانشگاه علامه طباطبائي    1

  30/01/1399:تاريخ تأييد  01/08/1398: تاريخ دريافت
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Understanding the Practical Logic of Transoxianan 
Intellectuals' Ideas (Case Study: Ahmad Danesh 

Bukhari's Political Ideas) 
 

Seyyedeh Fahimeh Ebrahimi 1 
 
 
 
 
 

Abstract: Transoxianan intellectuals, who are called the "Jadidi," laid the 

foundation on their thoughts on ideas and works of Ahmad Danesh Bukhari, calling 

him the father of progressive movement in their land. In this paper, in order to 

understand the practical logic of their thinking, we uses the four-step approach of 

Thomas Sprigens (crisis observation, pain recognition, ideal society and treatment), 

that focuses on the process of forming a political thought, not just the thought itself. 

The main question is that, "In what process Ahmad Danesh's political thought 

established itself in the intellectual circle, and what his role in this area was?" The 

preliminary answer is that "he (as a thinker) belongs to a land on the verge of decline 

and dealing with his experiences with Tatar intellectuals, the occupation of 

Transoxiana by the Russians, and the glory of their land. These eventually led to his 

evolving ideas, based on which, he propose a way for improvement by analyzing the 

causes of disorder in society. 

 

Keywords: Ahmad Danesh, Sprigens, Bukhara, Enlightenment, Transoxiana. 
 

                                                 
1  Assistant Professor, Department of History, Allameh Tabatabaei University sfebrahimi@atu.ac.ir    
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  مقدمه 
يرگـذارترين  أثشك يكي از تبي، مريدر مطالعة تاريخ انديشه در ماوراءالنهر قرن سيزده ق

تكاپوهـاي نوگرايانـة او در   . احمد دانش بخـارايي اسـت  ، هاي ماندگارپيشروترين چهره و
همواره مـورد سـتايش فرزنـدان    ، قرنرخوت و در عين حال در آستانة تحول اين  ري پفضا

 ـ معنوي شـمار آمـده   ه اش در بخارا بوده و مطالعة آثارش به مثابه نقطة عطف حياتشـان ب
اي از  هـاي گسـترده   اي اين متفكر حـوزه  منظومة دانشي و انديشه). 20: 1381، عيني( است

البته ايـن تنـوع و دامنـة    . گيردنجوم و رياضي را در برمي، اريخت، موسيقي، سياست، ادبيات
به دليل غلبة وجه سياسي و اجتماعي اين انديشمند همواره در سـايه قـرار گرفتـه و    ، وسيع

در . يك نخبه و انديشمند نوگرا بوده است ههاي او به مثابتحليل انديشه، آنچه غالب آمده
ا ابهامات و مسائل ناگشودة بسياري همـراه اسـت   نگرانه اين ساحت نيز ب رويكردي جزئي

از . بوم احمددانش بسيار راهگشاسـت  اي زمانه و زيست كه فهم آنها در تبيين فضاي انديشه
يعنـي  ، ورزي انديشـمند له و ابهام مربـوط بـه فراينـد انديشـه    ئترين مس شايد مهم، اين ميان

مكـاني در جايگـاه يـك     روندي است كه در نهايت موجب شده تا او در چنـان زمـان و  
  .رهبر روشنفكر قرار بگيرد

كه تومـاس اسـپريگنز   را رويكردي ، اين ابهام جوي الگويي نظري براي فهمو در جست
زيـرا منطـق درونـي يـا     ؛ مناسب يـافتيم ، كرده استمطرح  هاي سياسيفهم نظريهدر كتاب 

، از نظـر او . تگيـري انديشـة سياسـي اس ـ    عملي اسپريگنز براي بيان چگونگي فرايند شكل
مشـاهدة  : از اسـت  عبـارت ، پيمايداش ميانديشه ةمراحلي كه هر متفكر سياسي براي ارائ

 ـ   ، تشخيص درد، نظميبحران و بي  راه حـل  ةبازسازي خيالي دنيـاي سياسـي در ذهـن و ارائ
در ميان آثـار قلمـي   ، )چهار مرحلة اسپريگنز(شده  گفتهتشخيص فرايند). 1377، اسپريگنز(

به وضوح قابل رديـابي  ) شاگردان احمد دانش( بخارا مرين ابتداي قرن چهارده قروشنفكرا
در هر يك از ، ي آنها با احمد دانش و آثار اوياست و نكتة بسيار جالب اين است كه آشنا

اي كه در اين ميـان ذهـن را   لهئمس لبتها. اين مراحل از جايگاه قابل توجهي برخوردار است
هاي احمد دانش بحران  است كه اگر روشنفكران بخارايي با انديشه آن، داردبه تكاپو وامي

طي چه فرايندي بـر مـدار    تفكر سياسي خود او، ندا هده و قدم به قدم پيش رفتكررا درك 
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خواهي قرار گرفت و كنش او در اين ساحت چگونه بود؟ مدعا و پاسخ آغـازيني كـه    ترقي
تعلق دانش به عنوان يك انديشمند بافراست : اين است كه آغاز كرديمجو را با آن و جست

، تكاپوهـاي انديشـمندان تاتـار    به زيست بومي در آستانة انحطاط و برخورد تجربياتش با
 يدر نهايـت موجـب شـد تـا آرا    ، آنها ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين روس اشغالگري

، مـي در جامعـه  نظضـمن تحليـل علـل بـي    ، آن تكيـه بـر  و با  بدخواهانة او تكامل يا ترقي
  .ندكرفت از آن عرضه  راهكاري را براي برون

و آثار ارزشـمندي كـه او را بحـق بركشـيده و      ييجايگاه ويژة اين عالم بخارا با وجود
 بارةتتبعات صورت گرفته در، برتر ساخته اوو پس از  شنسل همچند درجه از انديشمندان 

منـد   و با جزئيات مورد تحليل روش او بسيار كلي بوده و كمتر آثار او به صورت موضوعي
يكي از اندك مقالات ارزشـمندي كـه نظـرات اجتهـادي او را از ميـان      . ه استگرفتقرار 

است كه به شيوة جديدي آثار دانش را كاويده  1»پائلو سارتوري«اثر ، آثارش بيرون كشيده
ر ديگـر  د. مـورد بررسـي قـرار داده اسـت    ) اجتهاد نظري( او را در موضوع خاصي يو آرا

و يـا   )623- 20/617: 1394، مرشـدلو ( »روشنفكري«از جمله مدخل ارزشمند ، تحقيقات
بـه   ريچارد پيـرس  اثرو  جديديه در آسياي مركزيبا عنوان  اديب خالد درخور اعتناياثر 
كليـاتي از   تنها، آسياي مركزيبا عنوان  و ادوارد آلورث آسياي مركزي در دورة تزارينام 

در نوشتار حاضر اين بود نگارنده تلاش . مورد بررسي قرار گرفته است آثار و شخصيت او
و سـاحتي متفـاوت از    دنگرانه بر وجوهي از آثار اين انديشمند داشته باش ـ تا نگاهي جزئي

  .چنين رويكري تا حد زيادي بديع است د؛ورزي او را بيابروند انديشه
  اجتماعي و سياسي احمد دانش، گذري بر زيست فردي. 1

احمـد  « يـا » احمـد دانـش  « ملقب به ييبن ميربن يوسف حنفي صديقي بخارا احمد مخدوم
تحصـيل در مكتـب و    دانـيم كـه  مي. در بخارا به دنيا آمد .ق1242/ م1826در سال  »كلهّ

از روي آثار عالمان بزرگ ، هاي درسي مدرسه لذا بيرون از برنامه ؛مدرسه او را قانع نكرد
فلسـفه و ادبيـات را   ، تاريخ، هيئت، نجوم، رياضيات، بيعياتتاجيك و غرب علم ط، فارس

بـه  ). 125: 1386، فراهاني فرمهيني( خبري از اساتيد و آموزگاران او نداريم لبتها .آموخت
                                                 

1  Paolo Sartori(2016),“Ijtihād in Bukhara: Central Asian Jadidism and Local Genealogies of Cultural 
Change”, journal of economic and social history of the orient, Vol.59, Brill,pp.193-236. 
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گرچه تا حدودي برگرفته از تجربـة  ، رسد عدم اقبال او از ساختار جاري آموزشينظر مي
دي شكل گرفته توسـط انديشـمندان تاتـار در    اما فضاي انتقا، بود1زيستة خود او در مدارس

  .نقش مهمي در آن داشته است بخارا نيز
- 1242(آوازة مهارت او در خطاطي و نگارگري موجب شد تا امير نصـراالله منغيتـي   

از ايـن زمـان او از   . او را به عنوان كاتب دربار به كـار گمـارد  . ق1266در سال ) ق1277
نيز در همـين  ) ق1274(تين مأموريت به روسيه و نخس گشتنزديك درگير شئون سياسي 

محضري بـا علمـاي تاتـار بـه ايـن       و هم پس از مشاهدة شكوه امپراتوري .دوران محقق شد
 اما در اين راه هيچ همراهـي نيافـت  ،  نيز نظمي ايجاد كندامير  حكومت تا در افتادانديشه 

بـر  ) ق1302- 1277(» راميـر مظف ـ «، االله پس از درگذشت امير نصـر ). 433: 1362، عيني(
تخت امارت نشست و دانش را به دليل تبحر در علم نجوم بـه عنـوان مـنجم بـه خـدمت      

 بـه منظـور  امير، )شكسـت نظـامي در برابـر روسـيه    ( 1285پس از تحولات سال  .گرفت
- 1271: حـك ( تـي را بـه دربـار الكسـاندر دوم    ئهي، برقراري روابط اقتصـادي و سياسـي  

او پس ). Рачьов, 1959: 182( اين ميان دانش نيز حضور داشتد كه در كراعزام ) ق1298
 را از امير گرفت و مقامي بلند بـه او پيشـنهاد شـد    »اوراقي«از بازگشت از اين سفر عنوان 

  ).406: 1380، جان آتشين ؛301: 1380، صدر ضياء( كه البته نپذيرفت
هـاي يـك    ژگـي سومين سفر به روسيه در حالي رخ داد كـه امـارت بخـارا تمـامي وي    

در نتيجـة مشـاهدة قـدرت    او . ه بوددهاي روسيه نيز افزون ش مستعمره را يافته و پيشرفت
آرمـاني متفكـران   سوسياليسـم هاي آفرين انديشمندان روس و آشنايي با انديشه بازوي معجزه

: 1390، معتمـدنژاد ( اقتصادي توجه يافـت  - به زندگي در نوعي چارچوب اجتماعي، روسي
اي در نظم تمـدن و  رساله( هاي دانش در قالب اندرزنامه كه پيشنهادات و ديدگاهامير  ).38

تصميم گرفت او را از پايتخت دور كند ، دانست را تهديدي براي حكومت خود مي) تعاون
پس از درگذشـت  . و به اين منظور او را به عنوان مشاور قاضي به نواحي دوردست فرستاد

به بخارا بازگشت و در زمان حكومـت اميـر   و استعفا داداز سمت خود دانش ، امير مظفر
                                                 

او در نقد اوضاع مدارس گفته است در كتابخانة ما غير پنج، شش جزو اجزاي نجومي عاريه از عربـي و فارسـي      1
عبدالرئوف فطرت هـم در ايـن   ). 63: 1988دانش، (بدايع و كلام نه از لغت و اصطلاح، نه از . كتابي نبوده است

و مـال    هاي آن را علمـا بـراي مطالعـه بـرده     شد، اما همة كتاب در خانات كتابخانه هم يافت ميباره گفته است 
  ).42- 41 :1390 فطرت،(خود كردند 
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داري مدرسـة جعفـر    طـرز نفقـه كتابخانـه   به «به تعبير عيني ) ق1328- 1271( عبدالاحد
خواهي كـه در منـزل او    كانون كوچك ترقي. )433: 1362، عيني( »خواجه به او داده شد

قدمان ايـن   مفكران و همدر آمدوشد پيوستة ه. مربوط به همين ايام است، شكل گرفته بود
زدة آن و تبـادل   رفـت از شـرايط بحـران    هـاي بـرون   نقد جامعة بخارا و يـافتن راه ، محافل
  ).همان، عيني؛ 13: 1383، قباديانيمسلمانيان (هاي نو در جريان بود  انديشه

تعامل دانش به عنوان يك عالم با طايفةقدرتمند علماي بخاراكـه عـلاوه بـر تعلـق بـه      
: 1381، عينـي  .ك.ر( نفوذ كامل داشـتند  در شئون مختلف حيات اجتماعي، يانطبقة دربار

آنها كه به قول عينـي ضـمن مداخلـه در     .گذار بر زندگي اوستثيرأيكي از مسائل ت، )95
تربيت اولاد و مدنيت اسـلام و  ، تدبير منزل، سياسيات دنيا، امور امارت از تاريخ عالم همة

 ازآگـاهي  به دليـل   او را خواندند واحمد را كافر مي، )32، مانه( اروپا هيچ خبر نداشتند
جـادوگر و فرزنـد شـيطان خطـاب     ) همچون خسـوف و كسـوف  ( نجوم و احوال آسمان

او را از گزنـد  ، جامعيت علمي دانش رسدگرچه به نظر مي). 213: 1362، عيني( كردند مي
بـه خـاطر   ، انتقادات تنـد  با وجود: گفته استعيني  اما، داشتمنتقدان و حتي امير دور مي

ايـن در حـالي بـود كـه     . ديدسخت نمي ةاخذؤتقدير بلندش يا به صورت تصادفي از امير م
، بعضي به تبعيـد عمـر گذراندنـد   ، هبسياري از منتقدان از بيم مجازات امير ترك ديار كرد

، عينـي ( دنـد از مردم و اهل دربار قطع ارتباط كر وگيري اختيار جان دادند و بعضي گوشه
هاي عمـرش نيـاز بـه تحـولي بنيـادين در جامعـه را در        دانش در واپسين سال). 99: 1981
مرگ او پروردگان مكتبش با نام  پس از. بيان داشت 1، اي كه خود نامي بر آن ننهاد رساله

  .بخش مرام فكري او شدند تداوم »نوانديشان بخارا«و  »پروران معارف«
  دانشبازشناسي منطق عملي  .2
  مشاهدة بحران. 2- 1

هايي است كه جامعه بـا آنهـا   نقطة عزيمت متفكران سياسي بحران، از ديدگاه اسپريگنز
: 1377، اسـپريگنز ( انـد ر آنها آثار خود را نيز در همين زمان نوشـته بيشت درگير است و

گيـري   ال پژوهشگر براي دست يافتن به چگونگي شـكل ؤنخستين س از نظر او). 39- 38
                                                 

 .بعدها رسالة تاريخي ناميده شد   1
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 47  )مطالعة موردي؛ تفكر سياسي احمد دانش( ييبخارا پروران بازشناسي منطق عملي معارف

؟ چه چيـزي او را برانگيختـه تـا تعمـق و     چيستشة متفكر اين است كه مشكل او اندي
تحريـر درآورد؟ چـه    ةتفكر ذهني را به صورت انديشة سياسي منسجم و اساسي به رشت

نكتة بسيار مهـم  ). 56- 55، همان( خواهد درمان كندنظمي مشخصي را مي نارسايي و بي
رويم تـا ببينـيم   كه پا به پاي متفكر پيش ميدر منطق دروني يا عملي اسپريگنز اين است 

. گيري انديشة او چه اتفاقي افتاده و انديشة او چگونه شكل گرفته اسـت در فرايند شكل
بلكه از احساس مشـخص سـردرگمي و حيرتـي كـه در     ، بنابراين پژوهشگر نه از نتيجه

اي كه متفكر خـود   يعني نقطه؛ كندشروع مي، است پرداز را به تفكر واداشته ابتدا نظريه
  ).38، همان( است آغاز كرده

كـه در آن تصـوير دنيـاي     شـت هـايي وجـود دا   در حيات احمد دانش مقاطع و بزنگاه
و آنچـه  » هسـت «و امكان قياس بين آنچـه   كرد ميجديدي در مقابل انديشة او خودنمايي 

كـه او بـه    اي اسـت اينجا درست همان نقطـه . ختسارا براي او فراهم مي» تواند باشدمي«
شك عوامل متعـدد درونـي و بيرونـي در    البته بي. كرده استتحير رسيده و بحران را فهم 

، اسـت  يافتـه  فهم بحران كه در يك فرايند ديناميك در طـول حيـات او تكامـل و عمـق    
  .رفتگاين فرايند در حيات احمد دانش سه مقطع را در برمي. ثرندؤم
  وانديش تاتار و درك تنزلّ احوال علمي بخارا آموزي؛ علماي ن هاي علم سال. 2- 1- 1

بـا محـيط علمـي و    ، رفـت گنخستين مقطع حيات دانش كه تا آغاز جـواني او را در برمـي  
، شهرت مدارس بخارا سبب شده بود كـه طلُـّابي از هنـد    .فرهنگي بخارا گره خورده است

كـه در آغـاز    ه استشدگفته . بروندروسيه و تركستان شرقي و تاتارستان به آنجا ، كشمير
، و ديگـران  اشـپولر ( كردنـد  هزار طلبه تلمذ مي تنها در مدارس بخارا سه مريقسيزده قرن 

بيشتر در ، آمدند افرادي كه به مدارس بخارا مي). 28- 27: 1384، بلجوانيسيد  ؛29: 1376
 ـ    هًْزيرا اين شهر قب ـ ؛جوي تحصيلات عاليه بودندو جست شـمار  ه الاسـلام و قـوت اسـلام ب

در يـك رونـد تـدريجي     د وتدريج رو به تنزل نها احوال علمي اين سرزمين به لبتها. آمد مي
طـلاب  . آن شـد  اي چون اصول فقه از جدول دروس خارج و حواشي جايگزيندروس پايه

). Khalid, 2003: 2 ؛164: 1362، عينـي ( خواندنـد  حتي تاريخ سرزمين خودشان را هم نمي
او از قـول   .)48: 1381، عينـي ( انـد  دهش ـين مدارس لانة تعصب ا: گويد ميصدرالدين عيني 
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، جمع آمدن چنـد نـادان  ... «: كرده است كهگونه توصيف  نظام آموزشي بخارا را اين، دانش
ادبانه و نفهميده غوغا برداشتن و هر چندگاه طبق مويز و حلوا و جامه و تنگـه كـه بـه     بي

. استاد دهند و او به شادي و فرح در كيسه كندظلم و غضب از طالب علم فقير بستانند و به 
و در درون گنبدي فراخ در گرما ... مرده باشد استاد از بسياري سخن كردن و حرف زدن دل

  ).170: 1362، عيني( »و سرما مسجون باشد
مدرسـان بخـاري بـه منطقـة      مريقسيزده تا ميانة قرن ، اندگونه كه منابع نقل كرده آن

شـدند   وان تاتار نيز براي ادامة تحصيل به سمرقند و بخارا اعزام ميو طلاب ج ولگا دعوت
) ق1306- 1233( الـدين مرجـاني   شـهاب ، همين سـنت . )120: 1378، و ويمبوش بنيگسن(

 ـ. آنجا كشاند عالم مشهور تاتار را براي تحصيل و سپس تدريس به ثير فضـايي كـه   أتحت ت
م تاتار در بخارا شكل گرفته بـود عال ديگر) ق1227- 1190( 1ويپيش از او توسط كورس ،

كـردن  ضمن انتقاد از شيوة تعليم و تربيت مدارس بخارا كه مبتني بر تكرار و از بر مرجاني
ق آمـدن بـر   ئبر كلاميون تاخت و از لزوم گشايش باب اجتهاد فـردي بـه منظـور فـا    ، بود

: 1387، نيا رئيس .ك.ر( سخن گفت، آمدهانجماد فكري و پاسخگويي به مسائل جديد پيش
البته علما نيز در برابر اين تكاپوها خاموش نماندند و احتمالاً به دليل بـالا گـرفتن   ). 51- 4

اي كه گفته شـد حكـم قتـل    به گونه ؛آنها در نهايت ناگزير به امير نيز متوسل شدند، كار
). همان(د از بخارا متواري ش، كورسوي را از امير گرفتند و مرجاني نيز با حكم تكفير آنها

كرد؛ به  زندگي ميها در نقطة ثقل اين هيجانات يعني در بخارا  احمد دانش در تمام اين سال
بـه حقيقـت وجـود بحـران و     ، علاوه بر فهم رويكرد انتقادي اين روشـنفكران  همين دليل

  . بردپي مينيز نظمي در جامعة علمي و ديني بخارا  بي
  ر دربار اميرنصراالله و سفر به روسيهورود به عرصة سياسي بخارا؛ حضور د .2- 1- 2

عد سياسي غلبه يافت و او در محيط كاملاً متفـاوتي  ب، در دومين مقطع مهم حيات دانش
خـواري   به غـداري و خـون  ، )امير نصراالله( اميري كه او كاتب دربارش بود. گرفتقرار 

اگر امـرا و  . ديان وي را امير قصاب ناميده بودنيبخارا ه همين دليل نيزداشت و ب شهرت
و اموالشان مصـادره  شدند  ميكشته يا تبعيد ، كردندسران سپاه اندكي اظهار نارضايتي مي
                                                 

 ).48- 9: 1387نيا،  رئيس(التحصيل مدرسة بخارا بود  بين تاتارهاي قازان و فارغوي از پيشاهنگان اصلاحگري ديني در    1
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 49  )مطالعة موردي؛ تفكر سياسي احمد دانش( ييبخارا پروران بازشناسي منطق عملي معارف

وآمـد نظاميـان روس در مرزهـاي     در ايام او رفت. )910: 1997، فغفوراُ .ك.ر( شد مي
ها از سيردريا عبور نكردند و او را در  اما تا پايان حياتش روس، ماوراءالنهر شدت يافت

دانـش پـس از مأموريـت     ).52: 1960، دانش( دانستندم ماوراءالنهر قاهر و غالب ميتما
، ورزي درباريـان واسطة نحوة سياستبا مشاهدة بي، )م1857/ق1274( نخست به روسيه

ايـن تجربـة بسـيار     .كـرد داري امير و امپراتور را در ذهن مقايسـه   ناخودآگاه حكومت
نـه  ( تضـاد . شـد سياسي دانش  ةگيري انديش ند شكلمتفاوت نقطة عطف برجسته در فراي

بـه تعبيـر مصـحح     و سـاخت او را متحير ، ميان دنياي زيستة او با اين دنيا )صرفاً تفاوت
، دانـش ( »گـردد چشم او گشاده و پر نور و عقل او بال و پـردار مـي  « نوادر الوقايعكتاب 
: كـه  كرده استنه توصيف گو او حال خود را در مجلس دربار امپراتور اين). 15: 1988

بردم و به دهـان  الوقت به ترس و لرز پا پيشتر مي هًْعجال، نگريستمسراسيمه به عقب مي«
 زبانان و از صحرا رسيدگان و به رسوم و اصول شهري شما دادم كه ما بيو زبان اشاره مي

  ).16، همان( »معذورمان داريد، نادانان
هـاي او بـه   لشكركشـي  .ديه اميـر مظفـر رس ـ  تخت بخارا ب، او اندكي پس از بازگشت

توسـط   )نشـين خوقنـد بـود    كـه بخشـي از خـان   ( حتي به هنگام محاصرة تاشكند، خوقند
به تاشكند  برخي از امرا پيشنهاد كردند كه در اين شرايط امير. همچنان برقرار بود، روسيه
نيـز بـا اردوي    دانـش ، در همين سفر خوقند. دكرو خوقند را تصرف  اما او نپذيرفت، برود

 حجـت او  در بيان، لذا با انتقاد از امير .و شاهد عيني بسياري از حوادث بود سلطاني همراه
نـوكري  ، معتقد بود آنكه در تاشكند غلبه يافتـه ) امير( كه او گفتدر عدم دفاع از تاشكند
اگر بخـواهم   .براي من ماية ننگ است كه با يك نوكر طرف شوم. از ارتش روسيه است

اميـر در  ). 40: 1960، دانـش ( رومراست به سمت مسكو مـي  يك، ها درگير شوم روسبا 
كفايت بر سپاهيان گمارد و حقوق آنها را نيز بـه دليـل   اي بيسركرده، آستانة حملة روسيه

هوشمندي و ، كردوزير نيز كه امور مالي دولت را رتق و فتق مي. دكرمشكلات مالي كسر 
رسـاند و يـا شـايد    و امور مملكت را حتي به اطلاع امير نيز نمـي ا .كفايت لازم را نداشت

گونه بود كه امور مملكت اخـتلال كلـي يافـت و امنيـت و      اين. ت اين كار را نداشتئجر
  ).50- 46، همان(آرامش رخت بربست 

د و در همـين ايـام دو سـفر    وافزبر ابعاد بحران ، گزار شدن بخارا در ايام اين اميرخراج
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دوم قـرن سـيزده    ةفضاي حاكم بر روسـيه در نيم ـ . پذيرفتبه روسيه صورت  ديگر دانش
و 3چرنيشفسكي 2، بلينسكي 1، وراني مانند هرزن حضور انديشه. گذاشتثير عميقي بر او أت

، در راه پاره كردن زنجيرهاي سنتي نظـام فرمـانروايي خودكامـه تـزاران روس     آنها تلاش
- ن بلندمرتبگان نظام تزاري و پشـتيبانان آنـان   براي كشت خواهان تشويق و تحريك آزادي

، حـائري ( -  را كشـتند ) الكسـاندر دوم ( امپراتـور وقـت   1299كه در فرجام آن در سـال  
همـه و همـه   ، محاكمة يكـي از روشـنفكران روسـي در دادگـاه    و همچنين  )241: 1374

هـا را   دور بودن كشـورش از همـة آن چگـونگي    رةطور طبيعي زمينة قياس وتفكر دربا به
، در پس اين تحير .كردساخت و خود به خود ناداني كشور و مردمش را محكوم ميفراهم 

بـه  گونـه   ايـن ، شـت كه از بحران موجود در امارت دارا د و فهمي مآحسرت به سراغ او 
سرزمين ما از همة عالم به دور مانده و در گوشة فقر و گـدايي مسـكن   «: كشيد كهتصوير 

ايـن  ، در واكنش به ايـن دريافـت  . افتددن باد معرفت به بيم و هراس ميدارد و حتي از وزي
همة دانش و فرهنگ مخصوص حاكمان فرنگ كه سبب چيست  كه دشوال مطرح ميؤس

  .)16: 1988، دانش( »؟4كه همة دانايان و ماگرنگ و دنگ يستشده است؟ علت چ
  گزار شدن بخارا اشغال نظامي ماوراءالنهر و خراج .2- 1- 3

گيري انديشة دانش به لحاظ زماني با نقطة پيشين تقريباً  ين نقطة عطف در فرايند شكلسوم
زماني بعد از فوت امير نصراالله به وقوع  ها بر تاشكند اندك استيلاي روس. پوشاني داردهم

حكومـت  ، ها در خـاك امـارت   در راستاي تلاش براي ممانعت از پيشروي روس. پيوست
ت بارويي مستحكم مبادرت ورزيد و سپاهيان را درمـرز مسـتقر   به ساخ، با افزايش خراج

هـم  ها بـه راحتـي توانسـتند ارتـش بخـارا را در      اما روس، )58، 50: 1960، دانش( ساخت
د يپرس ـميـرزا را   ال مشهور عباسؤو همان س اختداننابرابري دو سپاه او را به فكر  .كوبند

كردن روس چيسـت؟ و چـرا سـپاهيان    كه منبع قدرت آنها كجاست؟ سبب به آساني غلبه 
هايشان نتوانستند در برابر نظاميان روس تاب بياورند؟ قوت مـادي   بخاري با همة جانفشاني

، در ايـن نقطـه   ).همـان ( كـرد انداخت و هم به خود جلـب مـي  هم او را به ترس مي، آنها
                                                 

1  Herzen 
2  Belinskii 
3  Chernyshevskii 

 .احتمالاً منظور نادان و جاهل است    4
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خـارج از   و با همة تجاربي كه او را به دنياي شدزيست او در يك جامعة مستعمره آغاز 
  .بودهاي بحران در جامعة خود به دنبال يافتن ريشه، دادوطن پيوند مي

  سطوح مشاهدة بحران  
  

  تشخيص درد. 2- 2
 ةزمين ـ، پردازي شرايطي را نامنظم تشخيص دادوقتي نظريه كند كهمنطق مشاهده حكم مي

اگـر اوضـاع   شـود كـه   ال مطـرح مـي  ؤلذا در اين مرحله اين س .مشاهده را نيز بررسي كند
در بازشناسي عواملي كه از نظـر  ). 80، 1377، اسپريگنز(دلايل آن چيست؟ ، نامرتب است

، بودنـد ) انگيـز و انحطـاط جامعـة بخـارا    افتادگي حيـرت عقب( دانش علل بنيادين بحران
آثـار و گفتـار او در سـه     يشترماية پرتكرار ب و درون يافتهچندين عامل برجستگي بيشتري 

  : از است عبارت اين عوامل. شده استياتش دهة پاياني ح
  پايين بودن درجة مدنيت .2- 2- 1

، انـد داده »؟چـرا انحطـاط  «ال ؤهايي كه انديشمندان اسلامي به س ـترين پاسخيكي از كليدي
احمد دانش در گـام  . ماندن از قافلة علوم جهاني بود ضعف دانش و نبود كارشناسي و عقب

مسئله «: ديد و به همين دليل گفته است ميدر همين امر  نظمي و مشكل راعلت بي، نخست
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سبب در . است اي ديگردر اين است كه يراق آنها ديگر و تشكيلات عسگري آنها به گونه
او تفـاوت را در  ). 26: 1988، دانـش ( »بلند بودن درجة مدني و تأمينـات مـادي آنهاسـت   

سـت  دانز جانب مسلمانان مـي داشتن طلب براي كسب دانش توسط فرنگيان و نداشتن آن ا
)Рачьов, 1959: 192(د كـه بايـد از همـان دانـش و     يرس ـبندي لذا به سرعت به اين جمع ؛

اين بدان معناست كه دانش برخلاف بسياري از علماي زمان . كارشناسي عليه آنها بهره برد
از ايـام  او . گذرانـد در ترديد پذيرش و يا عدم پذيرش برتري غيرمسلمانان عمر نمـي ، خود

، دانـش ( دارنـد  د كه در امارت صغير و كبير اهل علم و هنـر را دشـمن مـي   دينوجواني مي
نـد و در صـلاح   ا دائـم مجتمـع  ، اما در روسيه اصناف مردان دانشور با هر علـم ، )53، همان

ها قصد آبادي دنيا دارند و براي  د كه روسدياو مي. نندكملك و دولت رأي و مشورت مي
، وهم ـ( در ديار خود نيز مثل اينها را ببينـد كه د رككوشند و آرزو مي لق ميبهبود حيات خ

در كتـاب   مفصـل  به صـورت ، براي آنكه هموطنانش را در اين تحليل همراه سازداو ). 16
 هـدف  .گفـت توفيقات عقل و خرد انساني در جهان و از جمله روسيه سـخن  بارة خود در

ده را برانگيزاند و همان قياسي كه در ذهن او ايجاد اين تصوير خوانن ةبا ارائ آن بود كه وي
د شونيز شكل گيرد تا شايد او نيز خواهان اين ترقي ) اعم از خاص و عام( در مخاطبش، شد

  .و با اين خواهش و ميل در راه آن گام بردارد
  كفايتحكمرانان نالايق و كارداران بي .2- 2- 2

آيد و چنانچه از آثارش برمي بودبار امير هاي در ترتيبيگرچه دانش از نزديك شاهد بي
اما بازديد ميداني از روسـيه و طـرز   ، بودخبر ن از احوال حكمرانان ممالك ديگر نيز بي

اش  موجـب شـد تـا ديـدگاه انتقـادي     ، داري آنها كه بلاد اسلامي را متصرف شدند دولت
دولتمردان را  شخص امير و ساير، و در دو سطح كنددرباره ساختار حكومت بخارا بروز 

ايـن  : فـت گمحابـا مـي   شـخص اول و دوم امـارت بـي    بـارة در. داندبعامل بحران و درد 
اولئك كالانعام بل هم «خوانيم فرمانروايان كه حالا ما حضرات امير و جناب وزير مي

به عنوان يـك   او. »شودبه دليل احكام شرعيه مراتب عزل ايشان ظاهر مي، اضلّ هستند
يـاغي و طـاغي   ، سـرپيچي كنـد   اين حضـرات كه اگر كسي از حكم  ودداده بفقيه حكم 
آثار مدنيت ، به كثافت شاهان و اميران و دست بكاران نابكار«: فتگاو مي. نخواهد بود
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به اعتقـاد او از دسـت   ). 16: 1988، دانش( »قديم و بزرگ ماوراءالنهر از بين رفته است
 خوانين و اميـران  و جنگ هاي داخلي به دليل پريشاني، رفتن شهرهايي همچون تاشكند

  ).54- 53، همان، وهم( ماوراءالنهري بود
در گـام نخسـت بـر     .دركجو ميو مدي حكمرانان را نيز جستآالبته دانش علت ناكار

اسلوب سلاطين مـاوراءالنهر از   فتگد و مييانديش مي، بودسلوك كلي آنها كه قهر و غلبه 
شـكوه و هيبـت    كـه براي اين بود  فقط اين سبكوضع ، در اصل. نظم و نسق چنگيز است

در گـام  ). 177، همـان (نـد  كاي در ذهن و دل دشمنان او ايجـاد   ودافعه شودچنگيز افزون 
از آنجا كـه امـراي   «: فتگد و ميديدر عدم آموزش صحيح مي علت ناكارآمدي را، ديگر

، اندخ نخوانده و نشنيدهتاري، به فنون ادبي نرسيده، اين ديار از خردي مهذب و مودب نيستند
. شـود انانيت فرعوني در مخيلة ايشان مـتمكن مـي  ، بعد از آنكه صاحب امر و حكم شوند
 »خود را به تشويش و خلـق را در عـذاب اندازنـد   ، شرع و نقل را هم تابع حكم خود كنند

  ).42- 41: 1960، دانش(
زيـرا   ؛يـد دارآمدي مـي اركان دولت را نيز علت ناكديگر ، علاوه بر امير، در سطح دوم

گـاه صـلاح    خصلت بخل خود هيچ سببر خادمان دربار به بيشت، علاوه بر طمع جاه و نان
 چگـونگي ). 201، 180: 1988، وهم ـ( خواهنـد  ملك و اهل عقـد و هنرپـروران را نمـي   

آنگاه كه از فرمانده  ساخته بود؛به همين دليلانتخاب كارگزاران در روسيه او را مجذوب 
آورد كه هنگام سـفر بـه   تصوير وزير جنگ روسيه را به خاطر مي، فتگميلشكر سخن 

كردم كه فرعون و نمـرود  من او را مريخي تصور مي... «: رو شده بود هرزبورگ با او روبتپ
  ).46، همان( »دانست را از خادمان خود مي

  علماي دين .2- 2- 3
ه روسيه عنوان ميرزا و امـام  و حتي در برخي از سفرهايش ببود دانش از طبقة علماي بخارا

هـاي اجتمـاعي آن    با اين همه از شيوة برخورد سـران مـذهب بـا پيچيـدگي     .داشتنيز را 
حرام يا حلال بودن  بارةجهت و طولاني آنها در هاي بيمناظره. روزها سرسازگاري نداشت

سـبت بـه   اي از رويكرد آنها ننمونه، سوز كه به تازگي وارد بخارا شده بود هاي نفت چراغ
 توانسـت همـدلي دانـش را بـه همـراه داشـته باشـد       مسائل اجتماعي بود و اين مواضع نمـي 
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هـاي   پـردازي  او كه از همان نوجواني عدم مطابقـت فتـاوا و سـخن   ). 243 :1374، حائري(
نـدا بلنـد   ، بـود  علماي دين با باطن شريعت را دريافته و از ظاهر پرستي علما به تنگ آمده

ديگر غم نداريد اگر بيخ آن را كرم بزنـد و سـرش    .خوريد ه از تاك ميشما ميو«: كه كرد
  ).26: 1988، دانش(» را سرما

  با جايگاهي والا براي مردم اي خيالي شهر دانش؛ بازسازي جامعه آرمان. 2- 3
بـه نحـوي   ، كنـد  از ديدگاه اسپريگنز اگر شخصي اوضاع سياسي را كه در آن زنـدگي مـي  

متفكـر  . تواند به وجود آيـد مي مينظاوضاع ماش اين است كه  يمعن، نامنظم تشخيص دهد
، پـرداز  بازسازي نظريه. كنددر اين مرحله الگوي جامعة خوب را در ذهن خود مجسم مي

شـهري انديشـة    آرمـان  ةسوي، تصور آنچه كه بايد باشد. اي است كه بايد باشدطرح جامعه
  ).120: 1377، اسپريگنز( سياسي است

دانـش   كهد شودر نهايت موجب مي، ط عطفي كه پيشتر از آن سخن گفتيمفرايند و نقا
شـهر   ترين ويژگي اين آرمان مهم. عالم جديدي را بازسازي كند، پس از دريافت علل بحران

هاي اروپايي در ايجاد  دولترديف با  داشتن نقش برجسته هم، قطع اسلامي استطور  بهكه 
، ديكش ـشهر خود به تصوير مـي  كه دانش در آرمانساختار سياسي . است تمدن و ترقي بشر

ي كه او الگوي. بودهمچنان نظام پادشاهي و سررشتة همة امور در دستان يك سلطان عادل 
نظم و ترقي هـزار  ، در تمدن بود زيراامپراتوري روسيه ،  داشت در اين باره پيش روي خود

انديشة دانش را در اين سـاحت  كه آنچه  لبتها. داري امير بخارا بود درجه بالاتر از مملكت
زيـرا در نظـام    بـود؛ توجه به جايگاه والاي مردم و رعايا در اين نظام ، ختسابرجسته مي

 .تـرين فـرد اسـت    پادشاه در رأس هرم قدرت از آن حيث قرار دارد كه مسـئول ، خيالي او
ر بـا  ايـن تصـوي  . انـة رعيـت اسـت   زاز خ) البته به قدر ضرورت( خور اوخادم خلق و نفقه

آن هـم در كنـار ديگـر    تمـام اهـالي    بخارا كـه  حكومت اميريِ حقيقت يعني» ها هست«
 از بايـدهاي انقلابـي  ، آمدنـد  جزء مايملك شخصي امير به حساب مـي ، هاي امارت دارايي
و در تحليـل   سـت دانالبته دانش همچنان پادشاه را ساية خدا مي ).668: 1362، عيني( است

پـس  . ندكعادت سايه آن است كه از صاحب سايه تبعيت : هگفته است كاين صفت چنين 
پادشاه نيز بايد از احوال رعايا مطلع باشد ، كه خداوند بر احوال بندگان اطلاع دارد همچنان
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پادشـاه نيـز بايـد    ، دهـد اي روزي مي كه خداوند هر يك از بندگان را به وسيله و همچنان
 مقرر كنـد ، خدمتي كه لايق هر يك باشداعطاي منصب و اجراي  روزي رعايا را از طريق

  ). 152: 1988، دانش(
، شـمرد از آنجا كه دانش مسئوليت ادارة حكومت را بسيار سنگين مـي ، در گام دوم

 د كـه يكش ـاي را بـه تصـوير مـي    جامعه، داري كيد بر اصول نوين و تغيير در دولتأبا ت
يـك   سپس كند و ميين پادشاه مردمان زيرك در هر طبقه را جمع و دارالمشورت تعي

كند تا طبقـات مـردم در آن گردآينـد و در امـور      ميبا مواجب بر آن مقرر  دانا رئيس
  ).153، همان( نندكولايت مشورت 

در  داشـت كـه  كيد بر جايگاه مردم و ترقـي احـوال زنـدگي آنهـا دانـش را بـر آن       أت
. نـد كبه آنهـا آگـاه   خود پادشاه را با دقت و جزئيات بيشتري با وظايفش نسبت  ةاندرزنام

پادشاه وظيفة قطع خصومت در ميان آنها و دريافـت زكـات و ماليـات از روي انصـاف و     
از حقوق رعيت بر سلطان آن است كـه نسـبت   ، علاوه بر اين. دن بازارشان را داردكرايمن 

ويژه مساكين متواضع باشد و به دليل ولايت و سلطنتي كه دارد بر هيچ  به همة مسلمانان به
فيض عدل ، فتگپادشاه عادلي كه دانش از آن سخن مي ).157، همان( اظهار كبر نكند كس

خداونـد  رحمـت   .زيرا او سـاية حـق اسـت    ؛گستراند و احسان خود را بر جميع رعايا مي
براي حفـظ  . پس احسان پادشاه نيز بايد به نيك و بد تعلق گيرد، من و كافر استؤشامل م

ه از احوال دشمنان آگاهي يابد و نگـذارد كـه دشـمن از او    پادشاه بايد هميش، آرامش خلق
، همـان (ند كصلح را پيشه و هميشه با دشمنان مدارا ، هنگام رخ دادن جنگ. خبردار شود

  .بينندهاي مردم بيشترين آسيب را مي توده، زيرا در آشوب جنگ؛ )152
در  .درك ـهمة عمران و آباداني و شكوه روسيه را براي مـردم خـود آرزو مـي    دانش

هر جا كه رباط و پل حاجت باشد يا راه از سـيل و   آرماني اودر حكومت ، همين راستا
كوشـند تـا آينـدگان و رونـدگان در     در تعمير آنها به قدر امكان مـي ، باران خراب شده

  ).165، همان( آسايش باشند
آسايش خلق از ترقي و «شهر را بايد  ماية اين آرمان درون، بندي رسد در يك جمعبه نظر مي

  1.»خواهدطريق پادشاه عادلي دانست كه خادم خلق است و هرگونه شكوهي را براي آنها مي
                                                 

هاي او را محبت نسبت به مـردم و توجـه بـه خوشـبختي آنهـا       غفورافُ دربارة آراي دانش گفته است روح تمام گفته   1
 )1128: 1997 غفورافُ،(اگرفته است فر
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  راه درمان .2- 4
راه حلـي كـه او ارائـه    . كنـد متفكر سياسي وضعيت مطلوب را تجـويز مـي   در اين مرحله

ي در اصـل  ةبنابراين نكت .شوندمشكلات حل مي، دهد به اين معناست كه اگر چنين شود مي
يعني » بايد«همان توصيف جهان است و » هست«. است» بايد«و » هست«بحث ، راه درمان

شـاخص وضـعيتي   » بايـد «سياسـي  ةدر انديش. اما نيست، آنچه كه درست و بهتر است باشد
  ).161- 153: 1377، اسپريگنز( شودمطلوب است كه جايگزين وضع موجود مي

يعنـي  (در جسـتار روشـي او    4و  3كه مراحـل  آيد گونه برمي از انديشة اسپريگنز اين
نكتـة بسـيار مهمـي كـه     . هر دو به بايدها نظر دارند) شهر و بحث راه حل شناخت آرمان

به ايـن معنـا كـه او     .گرايي متفكر است بحث واقع، سازدمرحلة سوم را از چهارم جدا مي
  .داردحاضر به بايدهايي بپردازد كه در جامعة او امكان تحقق  بخشبايد در 

رساند كه ناگزير است دنياي آرمـاني  اش او را به اين باور ميشناخت دانش از جامعه 
 .دده ـو بايدهاي حداقلي را به جامعه و حكومت پيشـنهاد   كندرا كه مطلوب اوست رها 

بـه اميـر و    بـار چنـد   نوادرالوقـايع كـه پـيش از تصـنيف     كرده استگونه نقل  خود او اين
انديشـي قبـايح كارهـا و بيهـودگي      ز راه خيرخـواهي و عاقبـت  ا، فرزندش عبدالاحـدخان 

نـوادر  نگارش كتـاب   .بودءاش فقط استهزا نتيجه اما، گفتكارداران را با دليل و به تفصيل 
اين اثـر كـه   ). 15: 1988، دانش( - ق1290تا  1285حدود  -  در همين ايام آغاز شد الوقايع

- همچون همة آنها زمينة ظهورش بحران، ندكها پيروي مي نامه به نوعي از الگوي نصحيت
نويسان نقـد   هاي سياسي و اجتماعي و انگيزة اصلي نويسندة آن نيز همچون عموم اندرزنامه

و هشدار و تربيت حكمران از طريق برانگيختن نوعي نگرانـي و حـدت بخشـيدن بـه آن     
به ، از تحرير غرض«: او نيز گفته است، بر همين اساس .)28: 1397، منوچهري( بوده است

  ). 211: 1988، دانش( »دست آوردن سررشتة امر و يافتن نوك كلاوة حكم است
  هاي اصلاحات پيشنهادي دانش ساحت .2- 4- 1
  اركان حكومت .2- 4- 1- 1
دانش جزء انديشمنداني است كه آغاز فراينـد اصـلاح را از هـرم قـدرت و      قطعطور  به

د تنها از شموجب ، شتاي امير دا ام انديشهدركي كه اواز نظ. ستدانثر ميؤدربار امير م
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همين يك بـراي  «: بود كهنظمي و نياز به اصلاح را بپذيرد و معتقد او بخواهد وجود بي
از آنجـا كـه بـاور    ). 1128: 1997، فغفـوراُ ( »برپايي زندگي نوين در بخارا كافي است

رام شدن قدرت و براي ، تابدامير محدود كردن قدرت خود را به هيچ روي برنمي شتدا
گرچـه قوشـبيگي در   . درك ـاصلاح نهاد وزارت را پيشـنهاد  ، افزايش اقبال او به اندرزها

اما عموم علما در كسوت قاضي كلان و مراتب ذيل او ، اعظم را داشت يرامارت مقام وز
لـذا دانـش    .مداخلة تام در اين نهاد داشـتند ، الاسلام و طبقات خواجگان و سادات و شيخ

رد و بـر آن  اسـپ بكه همة امور مالي امارت را به نهاد مستقل وزارت  كردشنهاد چنين پي
 دو وزير كاردان بگمارد تايكي درآمد كشور را تحليل و ديگري خرج آن را نظارت كند

بـا توجـه بـه    كه  بودمنصبان اين  صاحب بارةپيشنهاد عمومي او در). 130: 1988، دانش(
لازم ، خواهنـد گاه صلاح ملك را نمـي  ل خود هيچخصلت بخ علتآنها به بيشتر  اينكه

افرادي كه انتخـاب   همچنين). 201، همان( نيست كه اين گروه دائم در دربار مقيم باشند
و آداب آنهـا سـنجيده شـده     اشندهاي گوناگون ب بايد نمايندگان كسب و پيشه، شوندمي

، دنسانبرامعه را به پادشاه توانند درد ج افراد با عقل و دانش كافي مي .)212، همان( باشد
  . مصلحت دهند و راه نجات جويند

آرزوي او اين بود كه شايد امير يا وزير يا قاضي كلان يا ديگر كـارداران روزي متنبـه   
سوز را برطرف كنند و مسائل شـرعي   هاي خانمان برخي بدعت .د و بر سر انصاف آيندونش

هـاي   شايد رخنـه  ؛نددرآوراجرا به لت را از روي شرع و امورات حكومتي را از روي عدا
  ).169: 1377، صدر ضياء( دشوهاي ملك مرمت  دين مسدودو ويراني

  دانش و مدنيت جديد .2- 4- 1- 2
الگـو   دانش اين اسـت كـه او روسـيه را بـه عنـوان      يترين موضوعات در آرايكي از عيان

از اين پـذيرش تقليـد    البته منظور .شتاي در اين رويكرد خود ندا و هيچ شبهه بودپذيرفته 
تـوان   ديد كه مـي بلكه او امپراتوري را به عنوان منبع مهمي از دانش و ابزارهايي مي، نيست

 :Becker, 2004( به كمك آن جامعة بخارا را بازسازي كرد و از تهديد نابودي نجات داد

امي ميرزا ترقي و قدرت مملكت را تنها از طريق تقويت قـواي نظ ـ  او همچون عباس). 159
زيـرا در   ؛اما تأكيد بسياري بر بازسازي ارتش داشت، )85: 1386، نژاد زرگري(دانست نمي
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اي نابسـاماني ايـن نهـاد نقـش تعيـين كننـده      ) مستعمره شدن بخارا( آمد شرايط حاضر پيش
بگيـريم  را ) يعني علم و تكنيك آنها در امور نظـامي (گفت يراق خود دشمن او مي. داشت

  ).Рачьов, 1959: 206( كار گيريمه ب دربرابر خودشانو
 دكـر فرارود بايد حركت مدرن خود را با اقتـدا بـه روسـيه آغـاز مـي     ، به اعتقاد دانش

)ibid, 159.( خواند تا  گويا وي در همين راستا مردم بخارا را به آموختن زبان روسي فرا مي
- 4: 1387، حائري( از آن رهگذر با فرهنگ اروپايي و علل پيشرفت اروپاييان آشنا شوند

با فكر سنتي او بـه عنـوان يـك مسـلمان     ، اين ميل دانش به فرنگ و كسب تمدن آنها). 5
  ).Рачьов, 1959: 192( هاي اسلامي باقي ماند مؤمن در دايرة انديشه

  هاي مردم توده .2- 4- 1- 3
يرة اما گاهي نيز دا، شتبه درون قلمرو امارت نظر دا، دانش در شرح بحرانطور معمول  به

در سطحي از . دادهاي اسلامي را مورد توجه قرار مي و سرزمين كرد ميتر  نگاهش را وسيع
: فـت گمـي  و دانسـت  هـاي مسـلمان را دخيـل مـي    او نه حاكمان بلكه توده، شناسيآسيب

مروتي در ميان مسـلمانان   هاي نفساني از حسد و عجب و كبر و بي اغواهاي شيطاني و كينه
هـاي   دولـت اسـت كـه   همين احـوال موجـب شـده    . ركان رواج داردبيشتر از كفار و مش

كننـد  غصب و ضبط  دهند ومرتب اين يا آن كشور مسلمان را تحت فشار قرار ، ابرقدرت
با هر بهانـه و وسـيله بـه كشـوري     . رندبرا به يغما ب آنهاو دارايي  دهندمردمش را آزار و 

چه رسـد بـه   ، كنندصدا بلند نمير كشورهاي مسلمان حتي بيشتكشند و مسلمان لشكر مي
اخير اين تاخت و تازها بيشتر شده  هاي در سالبه همين دليل  ؛برخاستن و هدايت يكديگر

در وقوع وقـايع و حـوادث گونـاگون    . زنند هاي بافتة خويش را مي و به مسلمانان برچسب
قلمـداد   ورزانه ديـن مبـين اسـلام را ديـن افراطـي      شمارند و غرض مسلمانان را گنهكار مي

روسية رو «با اطلاق عنوان ، دكركه از روسية متجاوز اظهار انزجار مي او درحالي. كنند مي
  .رفتگموضع صريحي عليه استعمارگران مي )52: 1382، صدر ضياء( »سيه

، )31: 1377، صـدر ضـياء  ( دانش علاوه بر نقد اعتقاد تقليـدي و عـدم پيـروي از عقـل    
توان كه مي بودو معتقد  نستداات اعتقادي براي مردم ميجامعة مستعمره را آبستن مخاطر

و ( سازگاري بيشتري ميان اسلام و شرايط زندگي مردم ايجـاد كـرد  ، با اصلاح احكام ديني
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از قگفتـه اسـت  معيار التـدين  علت تأليف كتاب رةدربااو  ).شده بودل همين متهم به كفر ب :
اوضاع داخلـي جامعـه   به اند كه  ياني پيدا شدهفرقَ و اد، ده استكراي كه او زندگي  زمانه

معيار دينداري در جامعة جديد را  گرفتاو تصميم ، از اين رو. نده ادكر آسيب جدي وارد
هركه خواهد در اين رساله بنگـرد و ديـده و   «: بود كهمطلوب او اين . ندكگوشزد  به مردم

و نقـص اعتقـاد خـويش را    دانسته قدم در مسلك دينداري بگذارد و با اين ضـابطه كمـال   
  ).25: 2010، دانش( »تديني احتراز كند آنگاه از بدمذهبي و بي و فهمدب

هـاي احمـد دانـش     البته مشكلي كه در جامعة بخارا وجود داشت اين بود كـه نوشـته  
زيرا علاوه بر هژمونيـك بـودن گفتمـان     ؛ثير داشته باشدأهاي مردم ت توانست در توده نمي

بـه صـورت گسـترده در     ايـن آثـار  ، به دليل نبود چاپخانه، آنها با او علماي سنتي و ضديت
كه از دوستان روشنفكر صـدرالدين عينـي    »ملا امان«به قول . گرفت نمياختيار عموم قرار 

 و ده كـس ، ها را تنها پنج كس از اين حادثه چه فايده كه نويسي و نويسي و آن نوشته«: بود
 و افتـد  مـي  اي ها در گوشـه  خوانند و آن كاغذ پارچه نهايت پانزده كس از دوستان نزديك

  .)595: 1362، عيني(» شود ميدر آخر خوراك موشان 
 گيري نتيجه

هـا و   شـالوده ، در تفصيلي كه گذشت با نقبي به حيات اجتماعي و سياسي احمـد دانـش  
توماس اسپريگنز معتقـد اسـت بـراي    . ديمكريابي تفكر سياسي او را بررسي  فرايند قوام

به اين معنا كـه   .بايد فرايندپژوهي كرد، هم تفكر سياسي و منطق عملي يك انديشمندف
دريافت كه چگونه ايـن انديشـه   ، با تعريف مراحلي در طي حيات او و يافتن پاسخ آنها

بوم نـاآرام   در اين فرايند چنين يافتيم كه زيست. در او بارور شده و ماحصل يافته است
 رفـت گسه مقطع و تجربة مهم را در برمـي ) مريسيزده ق بخاراي سدة( و پرتنش دانش

مرحلـة  : كـرده بـود  كه طي آن در نهايت او بحران را در جامعـة خـود ديـده و بـاور     
فعاليت انديشمندان تاتار در محيط علمي و آموزشي بخارا و آشنايي با نقدهاي ، نخست

ادارة امـارت و   حضور در دربار و درگيري نزديك با ترتيبـات ، دوم قطعم ؛جدي آنها
مستعمره شدن امارت بخارا و سـفر  ، مقطع سوم ؛ت اعزامي به روسيهئهمراه شدن با هي

  .روسيه دوم و سوم به قلمرو امپراتوري
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راه يافته به وطنش را با همـة ابعـادش درك    او انحطاط و بحرانِ، طي اين فرايند
علت ايـن  ، )ص دردتشخي(در گام دوم . گرفتو در جايگاه يك منتقد قرار بود كرده 

كفايت و عالمان ديـن   دولتمردان بي، مدنيت ةانحطاط و بحران را در پايين بودن درج
تا او يك دنياي آرماني را در آثار خـود آرزو   شده بوداين دو تصوير موجب . دديمي

دنيـايي كـه سـاختار     ؛)گام سوم در منطق عملي اسـپريگنز  ؛تصوير دنياي خيالي(كند 
محور استوار است و مردم در آن جايگـاه والايـي    م پادشاهي عدالتسياسي آن بر نظا

نسـبتي بـا واقعيـت    ، شـود شهر به تصوير كشيده مـي  حقيقتي كه در آرمان لبتها. دارند
بـه ارائـة راهكـاري    ، گراسـت  كه متفكري به شدت واقع را لذا دانش ؛موجود ندارد

لـة چهـارم در جسـتار    مرح ؛راه درمـان ( دهـد اش سوق مـي  متفاوت از تصوير خيالي
از ، ه بودآوردسنت ايراني به نوشتن اندرزنامه روي  راساساو كه ب). روشي اسپريگنز
براي حفظ امارت اصلاحات حـداقلي را بپـذيرد و جامعـة     كرد كهامير درخواست 

اميد او مـردم  ، در نقطة پاياني. بخارا نيز براي كسب مدنيت و علوم جديد آماده شود
اينجا نقطـة تكامـل   . آنها را نيز مورد نقد قرار دهد داشتسعي  دليلبودند؛ به همين 

درست در همين مقطع است كه در قامت يـك انديشـمند    .انديشة سياسي دانش است
. خود مي شود جديديان پس ازبراي  و الگويي اش مرجع روشنفكران زمانه، و متفكر

جريـان  ، ب گشته بـود هاي دانش سيرا اين گروه كه آبشخورهاي فكريشان از انديشه
حاصل بسيار مهم اين است كـه گرچـه   . كردنددر دهة بعد رهبري  نيز قدرتمندي را
امـا انديشـة سياسـي او بـر بنيـان      ، بـود دانش با غـرب ارتبـاط يافتـه      مجاري فكري

پذيرفتـه  و گرچه روسيه را به عنـوان الگـو    هاي شرقي و اسلامي قوام گرفت آرمان
منطبـق بـر    مطلوب حيات سياسـي و اجتمـاعي او كـاملاً    هاي اما تمامي شاخصه، بود

ايـن نكتـه را بايـد بـر     ، بنابراين در پاسخ به ابهام پـژوهش . بودبخاراي سنتي مسلمان 
مدعا بيافزاييم كه تعلق دانش به عنوان يك انديشمند سنتي مسلمان به زيسـت بـومي   

اشـغالگري  ، اتـار در آستانة انحطاط و برخورد تجربياتش باتكاپوهـاي انديشـمندان ت  
موجـب شـد تـا بـدون ساختارشـكني      ، ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين آنها روس

انديشة سياسي روشنفكرانة خـود را  ، هاي اسلامي گونه و تجاوز از چارچوبانقلاب
  .ندكنامه عرضه  در قالب نصيحت
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  منابع و مĤخذ
بـه  ، ادب فارسـي در آسـياي ميانـه   ؛ يدانشنامه ادب فارس ـ، »دانش بخارائي«، )1380(ابك ب، جان آتشين - 

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران، 1ج، سرپرستي حسن انوشه
 .انتشارات آگاه: تهران، ترجمة فرهنگ رجائي، هاي سياسي فهم نظريه، )1377( توماس، اسپريگنز - 
: تهـران ، مة كـاوه بيـات  ترج، مجموعه مقالات تاريخي ؛آسياي ميانه، )1376( برتولد و ديگران، اشپولر - 

 .دفتر پژوهشهاي فرهنگي
ترجمـة  ، تصوف در اتحاد شـوروي : صوفيان و كميسرها، )1378( الكساندر و اندرس ويمبوش، بنيگسن - 

 .دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران، افسانه منفرد
، ربگران ايران با دو رويـة تمـدن بـورژوازي غ ـ    نخستين رويارويي انديشه، )1387( عبدالهادي، حائري - 

  .اميركبير: تهران
انتشارات : مشهد، گران هاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه آزادي، )1374( .................................. - 

 .مشهددانشگاه فردوسي جهاد دانشگاهي 
بـه تصـحيح و كوشـش عبـدالغني     ، مختصري از تاريخ سـلطنت خانـدان منغيتيـه   ، )1960( احمد، دانش - 

 .نشريات دولتي تاجيكستان: تالين آباداس، ميرزايف
 .)سيريليك ةنسخ( نشر دانش، دوشنبه، نوادرالوقايع، )1988...................... (...................... - 
، االله ذاكـروف  به كوشش علي قل ديـوان قلـوف و نصـرت   ، معيارالتدين، )2010(............................................  - 

 .)سيريليك ةنسخ(ارگرف: دوشنبه
  .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي: تهران، جنبش جديديه در تاتارستان، )1387(رحيم ، نيا رئيس - 
در ايـران  ) بنـاي نظـام جديـدي   (نخستين معمار ، ميرزا عباس«، )1386زمستان ( غلامحسين، نژاد زرگري - 

 .111- 79صص، 5ش، 58دورة ، دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تهرانمجله ، »معاصر
مركز اسناد و : تهران، به كوشش احرار مختاروف، تاريخ نافع، )1384(بن محمد  محمدعلي، سيد بلجواني - 

 .تاريخ ديپلماسي
نگاري تحولات سياسي و اجتمـاعي   وقايع(روزنامه صدر ضياء، )1382(شريف جان مخدوم ، صدر ضياء - 

مركـز اسـناد و خـدمات    : تهـران ، اراييتحقيق و پژوهش محمـد جـان شـكوري بخ ـ   ، )بخاراي شريف
  .پژوهشي

شـرح حـال برخـي از شـاعران معاصـر تاجيكسـتان و       (تذكار اشـعار  ، )1380(............................................  - 
: تهران، الدين صديق به تصحيح سحاب، ييبه كوشش محمد جان شكوري بخارا، )هايي از شعر آنان نمونه

 .سروش
 .تهران: سروش، به كوشش ميرزا شكورزاده، نوادر ضيائيه، )1377( ............................................ - 
، اكبرسـعيدي سـيرجاني   بـه كوشـش علـي   ، )دورة كامل پنج جلدي(يادداشتها ، )1362(صدرالدين ، عيني - 
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 .اوستا: تهران، زمينة پيدايش نوگرايي در قرن نوزدهم، )1386( محمدحسين، فرمهيني فراهاني - 
  .المعارف اسلامي هًْبنياد دائر: تهران، 20ج، دانشنامه جهان اسلام، »روشنفكري«، )1394( جواد، مرشدلو - 
 .المللي الهدي انتشارات بين: تهران، هاي پامير ستاره، )1383(رحيم ، يمسلمانيان قباديان - 
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